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"سماع"
كهن الگوى نيايش

ــانة اراده به  ــل همة كمالات و نش ــتى و اص حركت، گوهرِهس
ــتى، موزون و دَوَرانى است و اساس آن  سوى كمال است. هس
ــده است. موجودات به حكم خلقت و  برحركت وچرخ نهاده ش
ــأن وجودىِ خود، هماهنگ با هستى، متمايل  به قدرشعور وش
ــتى نيست  به حركت و چرخش اند و هيچ ذره اى ازذرات هس
ــوى كمال، درگردش وچرخش و رقص وسماع  كه ازنقص به س

نباشد.
ــى را براى پرستش وجلب  ــر حركات موزون نيايش از ديربازبش
ــث، درمان و... به  ــم قربانى، دفع ارواح خبي نظرخدايان، مراس
ــان  ــن ها حركاتى كاوش گرانه بودند كه انس ــى بردند. اي كارم
ــاى مأنوس به طبيعت انجام مى دادند و آن چه زبان توانايى  ه
گفتن و رسايىِ آن را نداشت، به وسيلة حركت القا مى كردند. 
اين حركات وسيلة ارتباط انسان با خدايان و ماوراءالطبيعه بود 

و سه هدف را به دنبال داشت:
ــ زبان ارتباط با خدايان،

ــ وسيله اى براى رابطه با عوامل مافوق طبيعى،
ــى  ــمند براى تقديم به آن ها (كه هم نيايش ــ هديه اى ارزش

وهم ارتباطى بود).

نازيلا معمارمرتضوى

ــكارنيز نوعى نيايش خداجويانه بود.  رقص اقوام بدوى قبل ازش
ــه  درآثارى كه مربوط به آخرين دوره هاى عصرحجر درغار س
برادر درمنطقة آريژ اسپانيا كشف شده، حركات مسحوركننده 
وموزون زن ومردى ديده مى شود كه خود نشان دهندة وجود 
حركات آيينى درآن زمان مى باشد. مردم افريقا وسرخ پوستان 
امريكا نيزمراسم متعدد حركتى داشته اند، به طورى كه حتى 
ــييع پيكرمردگان خودرا با آواز ورقص انجام مى  عزادارى وتش
ــد. مرتاضان مصرى حركاتى درآيين هاى مذهبى خود به  دادن
اجرا درمى آوردند كه اين حركات، شوروهيجانى پديد مى آورد 
ــبب خروج روح ازجسم شده و مرتاض درعشق الهى غوطه  وس

ور مى گرديد. 
ــه اى ازحركات واعمال درونى به نام  درايران كهن نيز مجموع
ــد. معناى لغوى "كيانا"، اصل ومبدأ است  "كيانا" انجام مى ش
ــود كه اين حركات  ــى اطلاق مى ش ــه حركات حيات بخش و ب
ــده و بدن را به  ــم، ذهن وروان ش ــب اتحاد ويگانگى جس موج
ــتى، نيرومندى، تعادل وخلوص، وذهن را به  پاكيزگى، تندرس

آرامش مى رساند.
قديمى ترين نوع ارتباط ماورائى، دررقص هاى خلسه آورديده 
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ــطة  ــود. اين پديده به فرد اين نيرو را مى دهد تا به واس مى ش
حركاتى ويژه، به حالتى ديگرگون ومتفاوت ازخودآگاهى دست 
ــى كاملاً تغييريافته  ــد. درچنين وضعيتى توانايى هاى حس ياب
ــى كند. دراين  ــراز زمان ومكان را تجربه م ــرد حالتى فرات و ف
ــى ديگربرايش متجلى  ــته و عالمَ حالت او ازجهان مادى گذش

مى شود.
ــماع وجدآور ومسحوركننده  يكى ازانواع رقص هاى آيينى، س
ــت. واژة سماع به معناى شنيدن است كه مَجازاً به رقص با  اس
تكنيك خاصى اطلاق شده؛ وآن، حركتى است كه براثرشنيدن 
ــين وجدآور پديدارمى شود. "سماع، راهِ پيوند  نغمه هاى دلنش
ــى فراتر و توانايى و  ــيدن به حال ــان به هيجان درون و رس انس

ــيدن به روح است".  ــنايى بخش روش
سماع، شنيدن صداى حقيقتِ مطلق 
ــت كه ازارواح فرزندان  درروز ازل اس
ــد: "الستُ بربكّم؟ آيا  آدم پرسيده ش
ــتم؟" و آن ها  ــما نيس من خداى ش
ــخ دادند: "بلى! آرى تو هستى."  پاس
ــرة اين پيمان و اين ندا درارواح  خاط
ــد. بنابراين  ــى مان ــدان آدم باق فرزن
ــى خوش  ــه آواي ــى ك ــده، وقت عقي
ــحوركننده والهى همچون نغمة  ومس
خوش داودع، صداى پرندگان، صداى 
دف و نى و... شنيده مى شود، حالتى 
ــنونده پديدارمى گردد كه  درقلب ش
ــد مى نامند. وجد، حركتى  آن را وج
رقص گونه را مى آفريند كه انسان را 
ازنيازهاى مادّى فراتر مى برد. نيروى 
اين حالت وجدآور، حركات كاملى را 
ــكارمى كند كه سماع ناميده مى  آش

شود.
ــاى برزمين  ــنوندة به وجدآمده پ ش
ــتى؛  مى كوبد تا پاى زند به غيرِ راس
ــاند تا نشانه اى باشد  دست مى افش
ازسُرور ونشاطِ حاصل ازوصال؛ و مى 
ــد تا دل را فقط به يگانة مطلق  چرخ
واگذارد تا با هستى هماهنگ شود و 
ــلِ خويش پروازكند.  به جايگاه و اص

ــى به حق وحقيقت  ــرح فراق ووصال آدم ــع اين هنر، ش درواق
ــت كه آدمى ازآن دورافتاده  ــت و وسيلة تقرّب به اصلى اس اس
است. سماعِ راست، نيايش باطنى و تزكية روحانى است. وقتى 
ــوى تمناهاى دنيا  كه قلب به لهو ولعب رغبت پيدا كند و به س
ــهوات نفس امّاره متمايل شود، هيچ نوع جمعيت خاطرى  وش
حاصل نمى گردد و حركتِ آلوده به ريا و متظاهرانه وبى هدف، 
ــت؛ اما چنان چه محركِ  ــده و مخرّب اس ــبب اتلاف نيروش س
ــد و به نيروى واردِ الهى به حركت  آن، اصوات الهى وجذبه باش
ــماع، جذبه ومراقبة  ــده وس درآيد، هنروهنرمند با هم يكى ش
مردان خدا خواهد بود. نيروى چنين حركت وچرخشى، سماع 
ــا از اعجاز الهى والطاف خداوند  ــر را به فراترازخود مى برد ت گ



106فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى)

ــود. دراين جاست كه به تعبيرنيچه "بدن  سبحان بهره مند ش
هنرمند، خود يك اثرهنرى مى شود".

چرخيدن نشان توحيد ويگانه پرستى است كه حالت موحدّين 
ــماعِ چرخان، حركت جسم با چرخش و دست  مى باشد. درس
ــت به سوى آسمان براى  ــانى، با بالا بردن كفِ دست راس افش
دريافت بركت وگذردادن آن ازراه قلب به دست چپ، و با دستِ 
ــپس درآغوش  ــيدن به زمين وتمام موجودات، و س چپ بخش
ــام مى پذيرد. اين،  ــق و محبت، انج ــن همة آن ها با عش گرفت

بيانگر شادمانى وصال با معشوق ازلى و ابدى است.
ــابقه اى ازلى داشته و اززمان  ــد، سماع س بنابرآن چه گفته ش

هاى بسياردور، بشربه فراخورِ: 
ــ سرشت، عقايد، احوال، زمان ومكان، 

ــه اى، دُورى ـ  ــته جمعى، حلق ــاى انفرادى ودس ـــ رقص ه ـ
هندسى، 

ــاره اى، نمايشى، نيايشى ،پرستش  ــ به روش هاى ارتباط اش
مهرورزانه،  

ــ درطبيعت، جايگاه هاى مخصوص، بتخانه، پرستشگاه، معبد، 
صومعه يا خانقاه، 

ــ با آداب، مناسك ومراسمى خاص، 
حركاتى معنوى يا رقص مقدس به جا مى آورده است.

عموماً تصورمى شود كه سماع، ازچرخش دراويش فرقه مولويه 

ــت، اما همان طوركه گفته شد، مبدأ چرخش  منشأ گرفته اس
ــت وبه هزاران سال پيش ازظهور درويش گرايى  قديمى تر اس
وصوفيگرى مى رسد. اما شايد مولانا جلال الدين آن را ازبطن 
خانقاه ها وخلوت خانه ها به كوچه و بازار كشاند واز فرط عشق 

و شورومستى، آن را آشكارساخت.
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ــت    اى دل ار خواهى كه بينى روى دوس

ــرى س آن  ــاى  ن ز  ــى  آواي ــنو  بش

ــت الس روز  در  ــه  ك آوا  آن  ــنو  بش

ــد پديد ــال وجد آم ــون ز يادش ح چ

ــوى ــان ، پاى كوبان مى ش ــت افش دس

ــر ــاه و مه ــا م ــى ب ــى كن ــا هماهنگ ت

ــش و در گردش اند ــه در چرخ كه هم

ــت   ــوى كوى دوس راه مى جويى به س

ــان برى ــاد خود از ج ــادش ، ي ــا به ي ت

ــت ببس ــان  پيم ــوا  ن آن  ــا  ب ــو  ت روح 

ــيد ــت پر كش ــت ، روح ــماع راس وز س

روى او  ــوى  س ــش  خوي از  ــرون  ب ــا  ت

ــپهر س ــردان  گ ــا  ي و  ذره  ــى  يك ــا  ب

ــوش اند ــر خ ــو و با او س ــه مح در يگان
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